
بامدادخمار، از رمانی محبوب تا سریالی اقتباسی

اقتباس از رمان هاى پرتیراژ و پرفروش، در نگاه نخســت آسان به نظر رسیده و وجوه 
بصرى پررنگ آن مى تواند به کار نگارش فیلمنامه بیاید؛ اما هر چه جلوتر مى رویم مى بینیم 
که اقتباس در قالب فیلم و سریال از رمان هاى این چنینى، بسیار سخت و پرچالش است. 
چرا که تماشاگر، سکانس هاى مختلف را با فصل هاى کتاب قیاس کرده و در آخر هم راى 
به برترى رمان مى دهد چرا که دست نویسنده نسبت به فیلمنامه نویس براى تصویرسازى 
مبتنى بر تخیل آمیخته با واقعیت بازتر است. سریال «بامداد خمار» ساخته نرگس آبیار هم 
از این قاعده کلى مستثنى نبوده و هر قسمت از آن که پخش مى شود، تماشاگر تکه هایى از 

کتاب را با محصول تولید شده مقایسه مى کند.
سریال بامداد خمار به کارگردانى نرگس آبیار اقتباسى از رمان پرفروش بامداد خمار 

نوشته ى فتانه حاج سیدجوادى است. این سریال روایتگر زندگى 
«محبوبه»، دخترى از یک خانواده ى ثروتمند تهرانى است که 
على رغم مخالفت هاى شدید خانواده، عاشق «رحیم»، شاگرد 

یک نجار مى شــود. حضور بازیگــران مطرحى همچون 
ترلان پروانه، نوید پورفــرج، گلاب آدینه، رضا کیانیان، 
پدرام شــریفى، على مصفا و ... در این سریال، علاوه بر 
علاقه مندان به رمان هاى ایرانى، مخاطبان جدى دنیاى 

تصویر را نیز به خود جذب کرده است. 
رمان بامداد خمار که براى نخســتین بار در سال 
1374 منتشر شد، به دلیل شــیوه  روایى گیرا و طرح 

جزئیات دقیق زندگى اجتماعى دوران گذشته، به سرعت 
به یکى از پرفروش ترین و محبوب ترین آثار ادبیات معاصر 

ایران تبدیل شد و علاوه بر ایران، در بازار کتاب آلمان نیز 
مورد استقبال قرار گرفت. 
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هر دو سریال 
پروداکشن عظیمی 
داشتند، اما تفاوت 
در نتیجه چشمگیر 
بود. در »سووشون«، 
شکوه تولید نتوانست 
ضعف در روایت و 
شخصیت پردازی 
را جبران کند. در 
»بامداد خمار«، 
فضاسازی دقیق و 
بازسازی دوره قاجار 
به نقطه قوت بدل شد

شدند. این بخش نشان داد آبیار در بازسازى 
تاریخى توانمند اســت و توانسته فضایى 
مســتندگونه خلق کند که براى مخاطب 

امروز آموزنده است.
ضعف در روایت و بازیگرى: با وجود  فضاســازى موفق، روایت کند و 3
فیلمبــردارى مشــکل دار (کلوزآپ هاى 
بى هدف، دوربیــن روى دســت) مانع از 
همراهى کامل مخاطب شد. آغاز سریال با 
کابوس محبوبه، اشــتباه تکنیکى بود، زیرا 
مخاطب هنوز شناختى از شخصیت ندارد. 
بازیگرى نیز نتوانست شخصیت ها را زنده 
کند و محبوبه به عنوان شــخصیت اصلى، 

همذات پندارى لازم را برنیانگیخت.

وفادارى یا اســتقلال؛ دو راهى اقتباس 
آبیار

در «سووشــون»، پایبنــدى افراطى 
به متن رمان سیمین دانشــور عملاً نفس 
ســریال را گرفت. آبیار آن قــدر به کلمات 
وفادار ماند که مجال خلق یک زبان مستقل 
سینمایى از دست رفت؛ نتیجه، روایتى بود 
که بیشتر شبیه بازخوانى تصویرى کتاب بود 
تا تجربه اى تازه در قــاب تصویر. در مقابل، 
«بامداد خمار» نشــان داد همین وفادارى 

مى تواند در شرایطى دیگر به نقطه قوت بدل 
شود. رمان حاج ســیدجوادى با محوریت 
روابط عاشقانه و اجتماعى، ظرفیت بیشترى 
براى بازآفرینى مســتقیم داشت و همین 
باعث شد ســریال در بازسازى حال وهواى 
متن موفق تر جلوه کند، هرچند ضعف در 

روایت و بازیگرى همچنان سایه انداخت.
این تفاوت آشکار مى کند که وفادارى 
به متن، بسته به جنس رمان و ظرفیت هاى 
روایى آن، مى تواند هم مزیت باشــد و هم 
مانع. آبیار در هر دو پــروژه بیش از آنکه به 
زبان ســینما اعتماد کند، به ادبیات تکیه 
کرده است. در «سووشــون»، این رویکرد 
به ضعف بدل شد، زیرا رمان دانشور سرشار 
از استعاره ها و نمادهاى اجتماعى است که 
نیازمند ترجمه خلاقانه بــه تصویر بودند؛ 
اما در «بامداد خمار»، همین تکیه بر متن 
بــه بازآفرینى فضایى عاشــقانه و تاریخى 
کمک کرد و مخاطب را بیشتر با خود همراه 

ساخت.
هر دو ســریال پروداکشــن عظیمى 
داشــتند، اما تفاوت در نتیجه چشــمگیر 
بود. در «سووشون»، شکوه تولید نتوانست 
ضعــف در روایت و شــخصیت پردازى را 
جبران کند. در «بامداد خمار»، فضاسازى 

دقیق و بازسازى دوره قاجار به نقطه قوت 
بدل شــد، هرچند فیلمبردارى پرخطا و 
کلوزآپ هــاى بى هدف مانع از برجســته 
شدن جزئیات شــد.به طور کلى، رویکرد 
آبیار را مى توان «وفادارى به متن در برابر 
اســتقلال ســینمایى» نامید. او در هر دو 
سریال کوشــید به رمان ها احترام بگذارد، 
امــا در ترجمه ادبیــات به زبــان تصویر، 
گام هایش لرزان بود. «بامــداد خمار» در 
فضاسازى موفق تر عمل کرد، اما ضعف در 
روایت و بازیگرى مانع از ماندگارى آن شد. 
«سووشــون» نیز با وجود عظمت تولید، 
به دلیل فقدان زبان ســینمایى مستقل، 

نتوانست به تجربه اى تازه بدل شود.
این دو اقتبــاس نشــان مى دهند که 
سینماى ایران هنوز در مسیر دشوار تبدیل 
ادبیات به تصویر، میان وفادارى و خلاقیت 
سرگردان است. شاید زمانى بتوان به بلوغ 
این مسیر امید داشت که کارگردانان جرئت 
فاصله گرفتــن از متن و اعتمــاد به بیان 
ســینمایى را پیدا کنند. آثار آبیار، هرچند 
میراثى نیمه تمام اند، اما مى توانند الهام بخش 
نسل بعدى باشــند؛ نســلى که باید میان 
احترام به ادبیات و نیاز به خلاقیت تصویرى، 

راهى تازه بیابد.

سووشون؛ روایتگر گذشته ها

فیلم نامه ى سریال سووشون از رمانى با همین نام وام گرفته شده است. رمان سووشون 
را سیمین دانشور در ســال 1348، به عنوان رمانى تاریخى به چاپ رسانده است. در این 
رمان و همچنین در ســریال سووشون، شاهد مبارزات سیاســى مردم ایران در رویارویى 
با استعمارگران هستیم. جالب آنکه این مبارزات نه در پایتخت، بلکه در شهر شعر و ادب، 
شیراز، رخ مى دهند. «زرى» و «یوسف» قهرمان اصلى این رمان و سریال هستند. زوجى 
که در سال هاى پایانى جنگ جهانى، در کنار هم زندگى عاشقانه اى را ترتیب داده اند. زرى و 
یوسف به طبقه ى متوسط جامعه تعلق دارند؛ یعنى گرفتار فقر نیستند اما فقر و ندارى مردم 
از چشم آن ها پنهان نمى ماند. همین فقر و مشکلات اجتماعى است که یوسف را وامى دارد 

که دست به کار شود و علیه اشغالگران کشورش به پا خیزد.
زرى که اتفاقاً راوى داستان است و سریال نیز از نگاه او به مخاطبان نشان داده مى شود، 
با مبارزات یوسف مخالف است. او مى خواهد زندگى آرام خود را در کنار همسرش حفظ کند؛ 
حتى به قیمت سکوت در برابر ظلم. در خلال داستان، به طور همزمان زندگى عاشقانه ى 
زرى و یوسف در کنار مبارزات آن ها به نمایش درمى آید. زرى که نگران به دنیا آمدن فرزند 
جدیدشان است، مى کوشد ثبات و امنیت را به زندگى زناشویى اش بازگرداند اما با شدت 
گرفتن مبارزات یوسف، او نیز درگیر مخالفت هاى سیاسى مى شود. رفته رفته ریتم داستان 
تغییر مى کند و اتفاقى تلخ زندگى زرى را زیر و رو مى کند. از اینجا به بعد، زرى نوع دیگرى 
از مبارزه را تجربه مى کند. این بار نه در کنار همسرش، بلکه به تنهایى پرچم مبارزه را بالا 
مى برد تا هم راه همسرش را ادامه داده باشد و هم چراغ مبارزه با بیگانگان را روشن نگه دارد.
البته توجه داشته باشید که اگرچه داستان سریال سووشون با اقتباس از رمان سیمین 
دانشور نوشته شده است اما خط داستانى و نوع روایت آن ها متفاوت است. زرى در کتاب 
سووشون، روایت ها را به صورت خطى و بر اساس سیر زمانى روبه جلو روایت مى کند اما زرىِ 
سریال سووشون، روایتگر گذشته ها است و از لابه لاى خاطراتش، داستان زندگى اش را به 

روى پرده مى برد. 


